
 

 

 6046پاایز  و ممتاما    61 شاماه  پژوهی، ساا  هشام  دوفصلنامه علمی پژوهشی سلفی

 662-600صفحاااات:   64/42/6046تاهیااااااخ تأیزاااااااد:   67/47/6046تاهیاااخ دهیاااافاااات: 

 
با  ییطباطبا  یدوگانه مصطف ی مواجهه یو بررس لیتحل

 امتیموضوع شفاعت در ق
 *سيدمحمد یزدانی

 **سيدمحمد حسینی قزوینی

 ***مهدی فرمانيان

 ****عزالدين رضانژاد

 *****الدين طبسی نجم

 چکیده
پیرامون شـفاعت  ،طباطبایی  نوشتار حاضر با هدف تحلیل و ارزیابی دیدگاه مصطفی

نگاشته شده است. شفاعت یکی از اصول مهم اعتقادی مسلمین اسـت کـه علیـرغم 
ها در حیطه و گستره آن، اصل آن مورد پذیرش عامـه مسـلمین اسـت.  برخی اختلاف

« قرآنیـان»سلفی و جریان به اصطلاح  عنوان مهمترین چهره شبه طباطبایی که از او به
هـا را نفـی  از آیات، با استناد بـه آیـاتی کـه شـفاعت بتدر قرا تی نوین  ،شود یاد می

 ،پرداخته و ادعا کرده است که خداوند انکند، به انکار شفاعت مورد قبول مسلمان می
با ارا ه معنای  اوشناسد.  را در آسمان و زمین به رسمیت نمی« شفیع»مقامی با عنوان 

عه، آن را بـا عقیـده فـداء در شـی« پیشوایان و بزرگان»غلط از شفاعت و انتساب آن به 
هـا یکسـان دانسـته و مسـلمانان را  مسیحیت و عقیـده مشـرکان دربـاره شـفاعت بت

کننده شفاعت، معنای تازه و  در مواجهه با آیات ایبات یخوانده است. و« قبرپرست»
تـا بهشـت « کـار بدرقه گنـاه»و یا « اعلام بخشد»مستحدیی از آن ارا ه داده و آن را 

افـزون بـر  ،دانـد. اهمیـت ایـن مسـئله می« رسان بخشد پیام»یع را تنها تفسیر و شف

                                              
 قم.، دانشجوی رشته مذاهب کلامی دانشگاه ادیان و مذاهب المللی المصطفی استاد پژوهشگر در پژوهشگاه بین *

 .ر یس مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر **

 دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب. ***

 استاد تمام جامعة المصطفی العالمیة. ****

 عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. *****
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که از  گویی به شبهات کسانی ضرورت تبیین صحیح معارف اسلامی، از جهت پاسخ
شود. در نگـارش  کنند، بیشتر می معرفی می« قرآنی»میان شیعیان برخواسته و خود را 

تمامی آیار وی بررسـی شـده  ،هتحلیلی انجام پذیرفت - این مقاله که با روش توصیفی
است. نتاید بیانگر رویکرد دوگانه طباطبایی در مقایسه شـفاعت اسـلامی بـا دیـدگاه 

تفاوت در معناشناسی شفیع است و هر دو رویکرد او با آیـات قـرآن،  ،مسیحیان و نیز
 السند شیعی و سنی و نیز اجما  مسلمین، در تضاد است. روایات صحیح

 .ریقرآنیان، شفاعت، تکف ،ییطباطبا یمصطف :ها کلیدواژه

 مقدمه
 الله سیدمحمد فرزند سیدمحمدباقر، نواده دختری آیت ،ییحسینی طباطبا  مصطفی سید

دنیا آمده است؛ اما  گذاران نهضت مشروطه، در یک خانواده شیعی به از بنیان ،طباطبایی
گردی در محضـر عبـدالوهاب و شـا  بـن تیمیـه و محمـد های ابن پس از آشنایی با کتاب

مهمتـرین  ،اکنـون پیوسـته و هـم« قرآنیـان»بـه جرگـه  ،شـعار و...  یوسـف مانندافرادی 
 رود.  شمار می شخصیت این جریان در ایران به

هرچند که او اکثر مسا ل اعتقادی شیعه و حتی سنی را نلاذیرفته و به بوته نقد کشانده 
تحلیل و ارزیابی دیـدگاه  ،حاضراست؛ اما به جهت محدودیت، محور بحث در نوشتار 

از  ،طباطبایی در بحث شفاعت در قیامت اسـت. رویکـرد دوگانـه وی در ایـن موضـو 
 مجمو  سخنان و مکتوبات وی مشهود است.

کریم و بدون در نظر گرفتن سایر  ای از آیات قرآن با استناد به دسته ،او در قدم نخست
ه و ادعا کرده است که خداوند مقامی بـا آیات، شفاعت مورد قبول مسلمانان را منکر شد

معنای غلط و بـا  ی با ارا ه اوشناسد.  را در آسمان و زمین به رسمیت نمی« شفیع»عنوان 
د و انتساب نای عوام از شفاعت داشته باش اتکاء به برداشت اشتباهی که ممکن است عده

در مسـیحیت مقایسـه و « فـداء»این برداشت به بزرگان و پیشوایان شیعه، آن را با عقیده 
ها یکسان دانسته است؛ اما در مواجهه  خواهی مشرکان قرید از بت با شفاعت ،همچنین

و   کند، دیـدگاه ویـژه با آیات بسیاری که اصل شفاعت به اذن الهی در قیامت را یابت می
اعـلام »مختص خودش را ارا ه داده است. گاهی شفاعت را نوعی دعا معرفـی و گـاهی 

گفتگـوی شـفیع بـا خداونـد »، «کار تا بهشت بدرقه گناه»، «کار وند به گناهمغفرت خدا
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« کـار رحم خداوند بر گنـاه»و یا « کار تخفیف خداوند در عذاب گناه»، «کار درباره گناه
تفسـیری و  ی، یـکـریم و یـا کتـاب روا تعریف کرده است. با اینکه هیچ مستندی از قرآن

مسـلمانان را  ،حال در عین ؛فاعت ارا ه نکرده استها از ش لغوی برای ایبات این تعریف
قلمـداد و مـدعی شـده کـه شـفیع تنهـا نقـد « مشـرک»خـاطر اعتقـاد بـه شـفاعت  به
کار اعلام کند که تو بخشیده  کار را دارد که از جانب خدا به بنده گناه به گناه« رسان نامه»

 ای. شده
 و ارزیابی شده است. هر دو موضع طباطبایی به تفکیک واکاوی ،در این پژوهد

له حاضر، جایگاه علمـی طباطبـایی در میـان جریـان موسـوم بـه ئعلت انتخاب مس
فکـراند  های مختلف جامعه از سـخنان و دیـدگاه او و هـم و تأییرپذیری قشر« قرآنیان»

سال است  در تهران بید از سی ،حال اما در عین ،داند است. او با اینکه خود را شیعه نمی
کند و هـر هفتـه  نماز جمعه رسمی جمهوری اسلامی، نماز جمعه برگزار میکه در کنار 

جلسه تفسیر قرآن عمومی دارد. این جلسات در سایت و همچنین کانال  ،ها شب دوشنبه
های معانـد  شود و حتی شبکه صورت گسترده پخد می رسمی او در فضاهای مجازی به

 کنند. های او را هر هفته پخد می سخنرانی ،و وهابی نیز

 پیشینه پژوهش
صـورت مسـتقل دیـدگاه  ایـری کـه بـه ،ها خانـه ها و کتاب با جستجوی فراوان در سایت

هرچند کـه  ؛بررسی کرده باشد، یافت نشد« شفاعت»طباطبایی را در موضو    مصطفی
؛ یکـی از آنهـا، کتـاب صورت کلی در نقد باورهای او نگاشته شده اسـت به یهای کتاب

کیـد بـر آرا ،سـلفی در ایـران فکری و اعتقادی جریان شبه بررسی و نقد مبانی» و  ءبـا تأ
  فقیـه  زاده با نظارت علمـی دکتـر موسـی ملک ، نوشته محمد«طباطبایی  عقاید مصطفی

 .باشد می حقانی
چنانچه از عنوان کتاب پیداست، او تلاش کرده است که تمامی باورهای طباطبایی را 

شرک دانستن اعتقاد بـه »تحت عنوان:  کتاب، 027 تا 033بررسی و نقد کند. در صفحه 
به نقد باورهـای قرآنیـان در بـاب شـفاعت پرداختـه  ،«و ا مه شفاعت پیامبر

اما متأسفانه هیچ مستندی از طباطبایی و یا سایر قرآنیان در نفی و یا شرک دانستن  ؛است
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« کتـب حـدیث نقـد»مطلبی را از کتاب  ،شفاعت ارا ه نکرده است. او در ابتدای بحث
نگاشته شده  از زبان امیرمؤمنان بحارالأیوارطباطبایی که در نقد روایتی از   مصطفی

صـاحب النشـر الْول والنشـر »خـود را  امیرمؤمنان ،نقل کرده است. در این روایت
گویان و این جمـلات را  معرفی کرده است. طباطبایی این روایت را ساخته دروغ« الآخر

از ایـن روایـت نفـی  ،زاده سته است. نویسنده محترم جناب ملـکدان« اوصاف خدایی»
آیات و روایاتی را در ایبـات  ،شفاعت و شرک خواندن آن استفاده و سلاس در چند صفحه

 شفاعت و نقد دیدگاه طباطبایی آورده است.
کـه آقـای  جـایی   ارتبـاطی بـه شـفاعت نـدارد و از آن ،رواضح است که این روایـتپُ 
تا  ،تفسیر بیان معانی و... دسترسی نداشته مانندطباطبایی  های اصلی  ابزاده به کت ملک
دست بیاورد، بـه بررسـی ایـن مطلـب پرداختـه  های او را در باب شفاعت به دیدگاه تمام

ارتباط به موضو  است. مستنداتی که در نقد طباطبایی نیز ارا ه شده، چندان  است که بی
 کننده نیست. کم برای طباطبایی قانع جدی و دست

جدی به نقد آراء طباطبایی پرداختـه،  صورت نیمه شخصیت دیگری که تا حدودی به
گونـه  همان ؛دارد بسندوی‌قرآنفام است. وی کتابی با عنوان  محمدی  جناب آقای حسین

اسـت و « قـرآن بسـندگی»که از عنوان مشخص اسـت، تمرکـز نویسـنده روی موضـو  
یعنی شـریعت سـنگلجی، ابوالفضـل  ،در ایران نظرات سه شخصیت مشهور این جریان

البته اهتمـام او بیشـتر نقـد باورهـای  است؛ طباطبایی را بررسی کرده  برقعی و مصطفی
تر از دو شخصـیت دیگـر بـوده اسـت. متأسـفانه  برقعی است که از نظر او، قرآن بسـنده

نـین شـرکت دسترسی به تمام آیار طباطبـایی و همچعدم دلیل  به ،فام نیز جناب محمدی
های طباطبـایی در  تنها به نقد دیـدگاه های جمعه او، نه قرآن و خطبه  نداشتن در جلسات

طباطبـایی را  ،این کتاب 003بلکه در صفحه  ،های توحیدی مثل شفاعت نلارداخته بحث
کم طباطبـایی در  دسـت ،حـال آنکـه ؛پایبند به اصول و مبانی شیعه معرفی کـرده اسـت

 ن مقاله، شیعیان را مشرک قلمداد کرده است.موضو  مورد بحث در ای
  های مصـطفی دیـدگاه ،صـورت جـدی و دقیـق ای کـه بـه کتاب و یا مقاله ،رو از این

 طباطبایی را در موضو  شفاعت بررسی کرده باشد، یافت نشد.
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 معنای لغوی و اصطلاحی شفاعت
و  1گرفته شده« فرد»معنای  به« وتر»در مقابل « جفت»معنای  به« شفع»شفاعت از ماده 

معانی متعددی دارد که  ،در اصطلاح 2.به معنای ضمیمه کردن چیزی به همانند آن است
 ،موضـو  بحـث مـا تنهـا 3طرح و بررسی همه آنها از مجال این نوشـتار خـارا اسـت.

، ملا که امامان خدا رسول ،در قیامت به این معنا که ؛شفاعت تشریعی است
برای بخشد گناه دیگری، سقوط عذاب از او و یا رسیدن به حـاجتی نـزد  ،و یا صالحان

پس شفاعت در واقع نوعی درخواست است که اولیای الهی در  ؛وساطت کنند ،خداوند
 4دهند. پیشگاه الهی انجام می

و  6و بلکـه تمـام مسـلمانان 5اجماعی است و تمام شیعیان ،اصل شفاعت در قیامت
گفته است کـه شـفاعت  ،عبدالوهاب  بن  ظر دارند و حتی محمدن بر آن اتفای 7،ها سلفی

محـل اخـتلاف  ،خواهی در دنیـا شفاعت 8شوند. بدعت و گمراهان منکر می تنها اهل ،را
 ،و معتقدند که شفاعت را 9دانند ها درخواست شفاعت از میت را جایز نمی سلفی .است

 10.کرد خواستدرتنها باید از خداوند 
در مواجهه با گروهـی از  ؛ای به مقوله شفاعت در قیامت دارد ویژه اما طباطبایی نگاه

بـا  یمقـام ،کند که خداونـد یمورد قبول همه مسلمانان را رد و تصریح م شفاعت   ،آیات
آن را با عقیده فـداء در  ،شناسد. گاهی با ارا ه معنای غلط از شفاعت ینم« شفیع»عنوان 

و در مواجهـه بـا اها همسان دانسته اسـت.  مسیحیت و یا اعتقاد مشرکان به شفاعت بت
کنـد،  گروه دیگر از آیات که او را ناچار به پذیرش اصـل وجـود شـفاعت در قیامـت می

برد شـفاعت رتـا از کـا ،سابقه و اختصاصی خودش را ارا ه کـرده اسـت های بی تعریف
                                              

 .381، ص8، جاسان‌ااعر مکرم،   بن  منظور، محمد  . ابن1
 .361، ص3، جب‌ااعرآناامفردات‌قی‌غریمحمد،   بن  . راغب اصفهانی، حسین2

 .08ـ057، صااکفاه ‌، ، سیدکمالی. حیدر3

 .302، صککف‌الارتیا . أمین، سیدمحسن، 4

 .74، صأوائ ‌اامعالاتمحمد،   بن  . مفید، محمد5

 .23، ص1، جمفاتیح‌ااغیبعمر،   بن  . فخررازی، محمد6

 .374، ص1، جمرموع‌اافااوی‌عبدالحلیم،  بن  تیمیه، احمد  . ابن7

 .2ص ،اارسائ ‌ااکخصیه،  محمد ،عبدالوهاب بنا. 8

 .331همان، ص. 9

 .85، صککف‌ااککهاتمحمد،  ،عبدالوهاب بنا . 10
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مواجهـه هـر دو  ،فایده قلمداد نمایـد. در ایـن نوشـتار بی ،بکاهد و به نحو دیگری آن را
 واکاوی و تحلیل شده است. ،شده در دو بخد صورت تفکیک به

در  یگیر  بخش اول: تبیین غلط از معنای شفاعت موورد قبوول مسولمانان و موضوع
 برابر آن

های طباطبایی برای نقد باورهای مسلمانان، تبیین و ارا ه معنای غلط از آن  یکی از روش
تر آن را نقد و انکار نماید. او شفاعت  تکیه بر این برداشت اشتباه، بتواند راحت ااست تا ب

تغییر قانون »، «تغییر حساب و کتاب توسط شفیع»، «پرستی نفس»، «پرستی شفاعت»را 
از مـا گنـه و ز تـو »، «و خـالی کخریـدن گنـاه بـا محبـت خشـ« »الهی توسط شـفیع

« کاره همـه»انان، فرشـتگان و انبیـاء را ، تعبیر کرده و مدعی اسـت کـه مسـلم«شفاعت
تأییر مخلوی بـر »سلاس تحلیل کرده است که این نو  شفاعت در واقع  ؛دانند آخرت می

تجلی بیشـتر رحمـت شـفیع نسـبت بـه رحمـت »، «شکنان حمایت از قانون»، «خالق
و « کشـر»بنابراین اسلام چنین بینشـی را  ؛است« پذیرش اشتباه توسط خداوند»، «خدا
 1.داند تضاد با توحید میدر 

تفسیر قرآن  ،داند و شعار او یم یطباطبایی با اینکه خود را قرآن ،دیگر اینکه  نکته مهم
ها نفی  کند که شفاعت را از بت تنها به آیاتی تکیه می ،با قرآن است، در نقد باور شفاعت

 ر نیست.سازگا« تفسیر قرآن با قرآن»پر واضح است که چنین روشی با روح  ؛کند می
و تـأییر  2پرستی را از ارکان توحید دانسـته اسـت الکرسی، نفی شفیع وی در تفسیر آیة

ایـن در حـالی اسـت کـه هـیچ  3شفاعت در حساب و کتاب افراد را نفی نمـوده اسـت.
را جایز ندانسته و تأییر شفاعت را پس از پایان حساب و کتاب « پرستی شفیع»مسلمانی 
 نه مؤیر در حساب و کتاب. ؛دانند لطف و رحمت الهی می ،و در واقع

اونَأسوره یونس:  02در تفسیر آیه  وَّر يقر أوَ مَّ رَ عر ََ أوَلَاأيابَّ مَّ رِ اره رُ أمَا ألَاأي أنَّلِهُّ ونُّ أدر نَّ ونَأمُّ
لر ير يعَّ وَ

لَأنَّلِاهُّأ بَّ نَ أعُّ رَ عَ  ََ أشر لَاءُّ ؤر َِ، ر ای با اظهار ذلت و بنـدگی در برابـ شود که عده ابتدا مدعی می
 ؛طلبند و امید به شـفاعت از آنـان دارنـد ها و یا قبور بزرگان دینی، از آنها حاجت می بت

                                              
 .050ـ057، ص0)تحریر اول(، ا تفسیر‌بیان‌معایي مصطفی، ،یی. طباطبا1

 .366، ص3، جتفسیر بیان معانی )تحریر دوم(مصطفی، ، یی. طباطبا2

 .88ـ87، ص2همان، ا. 3
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ــداری ســلاس حکــم می ــین پن ــد کــه چن ــا  ،در ادامــه ؛آمیز و مــردود اســت کشــر ،کن ب
شـود کـه  خواندن دلیل مشرکان قرید و استدلال مسـلمانان امـروزی، مـدعی می مشابه

گوید:  . او میشناسد در آسمان و زمین به رسمیت نمی "شفیع"خداوند مقامی را با عنوان 
هایشان،  دهد که دلیل مشرکان قرید برای چاکری و بندگی بت بخد بعدی آیه نشان می

ما در برابـر خـدا  یعاناینان شف :گفتند درست به مانند قبرپرستان کنونی بوده است که می
« شـفیع»عنوان  مقاماتی را به ،هوج هیچ سازد که خداوند به هستند! متعاقبا خاطرنشان می

شان نزد خدا دلخوش باشند، برای خود قـرار نـداده  ها اختیار کرده و به شفاعت که انسان
تنها  گفت و خداوند نه اگر قرار بود کسانی چنین مقامی داشته باشند، باید خدا می ؛است

 چنــین ســخنی را نگفتــه، بلکــه اساســا در آســمان و زمــین چنــین چیــزی بــرای خــود
 1.شناسد نمی

الهی  یولیااخواهی مسلمانان از قبور انبیاء و  در این عبارت، طباطبایی ابتدا شفاعت
هـا انجـام  پرسـتان در برابـر بت آمیز خوانده و بـا اعمـالی کـه بت کو شر« قبرپرستی»را 

در  ؛را انکـار کـرده اسـت« شـفیع»وجـود مقـام  ،دادند، همسان دانسـته و در ادامـه می
 کند. پرستد و با پرستد قبور، طلب شفاعت نمی قبور را نمی ،مسلمانیکه هیچ  حالی

لَِّأبقره و در توضیح آیه: سوره  22 در تفسیر آیه ََ عَ ََ أشَ بَّ أمُّ
يَ ر بـا تبیـین تقریبـا  ،وَلَاأيقَّ

هـا  ناهای آخرت را نتیجه کـردار خـود انسـ آمد درست شفاعت از دید عموم مردم، پید
معنـی شـفاعت  :گوید . او میتواند آن را عوت کند نمیداند و مدعی است که کسی  می

کـاری را، پیغمبـر، امـام، یـا  محتـاا یـا گنـاه این است که انسان   ،در فرهنگ عمومی ما
نـزد خـدا وسـاطت کـرده بـه حـاجتی برسـانند و یـا از  -در دنیا یا آخرت  -ای  امامزاده

العمل کردار خود  عکس اما در آخرت، هر آنچه برای هرکس پید آید، ؛مجازات برهانند
  2تواند آن را عوت کند. اوست و بنابراین کسی نمی

أسوره انعام،  88در تفسیر آیه مر کر رَ ارَکَ  يانَأشر
َ
ونأَ ارَکر شَّ

َ
ينَأَ لِاذُّ أَُّّ

اولر مِأنَقر يعً أقر أهَمُّ مَّ رِ رر
شر مَأنَحَّ يوَّ وَ

ونَأ مر عر أتَزَّ مَّ تر بَّ ينَأکر ای  عـده ،ها، مـدعی شـده و فرشتگان در کنار بت  با قرار دادن انبیاء ،نَِّذُّ
تا در  ،کنند پرستند و ستاید می دانند و در دنیا آنها را می کاره می فرشتگان و انبیاء را همه

                                              
 .08، ص5اهمان، . 1

 .22، ص0همان، ا. 2
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کنـد کـه چنـین پنـداری پـو   سـلاس حکـم می ؛قیامت از شفاعت آنان برخوردار شوند
 1است.

که سراسر تـوهین بـه باورهـای شـیعی « عاشورای دین، عاشورای مذهب»در جزوه 
بزرگـان و »، عقیده شفاعت را با عقیده مسیحیان مقایسه نموده و مدعی اسـت کـه است

، شفاعت از شماسـت اند که ایده مهم مبارزه امام حسین به مردم آموخته ،«پیشوایان
شیعیان بر این  ،در حقیقت ؛زنی است زنی و زنجیر گریه کردن، سینه ،و شرط شفاعت هم

طرفـداری از قـوانین الهـی نبـوده و بـا شـفاعت از  ،باورند که هـدف امـام حسـین
 کگان و منحرفان، با اش پیشه کاران، جنایت شکنان حمایت خواهد کرد. اگر خیانت قانون

نشان بدهنـد، بـا شـفاعت آن حضـرت نجـات  و ناله محبت خود را به امام حسین
 2خواهند یافت.

شوایان و بزرگان شیعه، چنـین از پی کی البته او هیچ مستندی ارا ه نداده است که کدام
تنهـا  ،اند. کدام پیشوایی گفته است که هدف امام حسین ای را به مردم آموخته عقیده

 ،گان و منحرفـان اسـت و اینـان بـا گریـه و نالـه پیشـه کاران و جنایت شفاعت از خیانت
 یابند؟ شوند و نجات می مشمول شفاعت می

أسوره فرقان:  27در تفسیر آیه ََ يا
َ
َ َ
َ
أوَکايلًاأَ أعَلَياهُّ أتَااونر ََ ا نَّ

َ
فَأ
َ
أَ اوَنهر َِ أ اهر ََ ََّ أنتِخَاذَأإُّ  مَانُّ

خوانـده و مـدعی شـده اسـت کـه « پرسـتان نفس»که به شفاعت اعتقاد دارند را  کسانی
شـریفه   آیـه :گویـد . او مـیدین در آخرت، خواب و خیالی بید نیست یپادرمیانی اولیا

چنانکــه  ؛ســتی آنهاســتپر دهــد کــه شــرک مردمــان، نمــودی از نفس نشــان می
پرسـتی آنهـا دارد و  خدا، حکایت از نفس یاز اولیا ،های امروزی عوام نیز طلبی شفاعت

زنــد و تصــور افــراد  هایی نمی گری دســت بــه چنــان واســطه ،مســلما آن حضــرت نیــز
رسـند، خـواب و  دین در آخـرت بـه نجـات می یپرست از اینکه با پادرمیانی اولیا نفس

 3خیالی بید نیست.
در توضیح  ،سوره مبارکه بقره 22، در تفسیر آیه تفسیر‌بیان‌معاییدر تحریر اول کتاب 

                                              
 .57، ص7همان، ا. 1

 .3ـ2، صهاشورای‌دینک‌هاشورای‌م هب مصطفی، طباطبایی،. 2

 .85، ص2)تحریر دوم(، ا تفسیر‌بیان‌معایی مصطفی، . طباطبایی،3
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لَِّأجمله  ََ عَ ََ أشَ بَّ أمُّ
يَ ر مجازات در آخـرت، نتیجـه عملکـرد خـود  :مدعی است ،وَلَاأيقَّ

اما شفاعت به این معناست که  ؛تواند آن را تغییر دهد کس نمی انسان در دنیا است و هیچ
در قضاوت الهی تأییرگذار باشد. رحمت شفیع، بید از رحمت خدا تجلی تواند  بشر می

کند که  داند، یابت می کار را مستحق عذاب می شفیع به خدایی که گناه ،در واقع ؛کند می
تو اشتباه کردی و این شخص قابل بخشد است. پذیرش شفاعت توسط خداوند،  ،خیر

ز تفکر بـا اصـول توحیـد مغـایر پذیرش خطای خودش خواهد بود! این طر ،در حقیقت
 1.داند چنین بینشی را اسلام شرک می ،است و اصولا

بلکـه  ،ای از عـوام خواهی منفی عـده نه فقط شفاعت ،رسد که این عبارات ینظر م به
 اصل شفاعت را نیز نشانه رفته است.

 تحلیل و ارزیابی

شـفاعت و گـاهی بـا  گاهی با ارا ه معانی غلط از ،طور که ملاحظه شد، طباطبایی همان
کنـد،  را در قیامت نفـی می« ها بت»ارا ه معنای درست آن و با تکیه بر آیاتی که شفاعت 

معرفی نماید. گاهی آن را « کفر»و « کشر»تلاش کرده است که این باور قرآنی و الهی را 
 همسان دانسته است. ،در مسیحیت و گاهی با عقیده مشرکان قرید« فداء»با دیدگاه 
از جمله اینکه قا لان به شفاعت، شفیع و یا قبور آنها  ،ی از ادعاهای طباطباییبسیار

انـد کـه  بـه مـردم آموخته ،بزرگان و پیشوایان کهیا این ؛است ءپرستند، تهمت و افترا را می
گان و  پیشـه کـاران، جنایت از قیام، شفاعت مـردم اسـت و خیانت امام حسین هدف

آورند، افترا بـه بزرگـان و پیشـوایان اسـت. اگـر  دست می با گریه کردن آن را به ،منحرفان
کسی چنین اعتقادی داشته باشد، انحراف عقیدتی شخصی اوست و ارتباطی به پیشوایان 

 و بزرگان دینی ندارد.
برگزیـده باشـد، منکـر « شـفیع»عنوان  اصل اینکه خداوند کسانی را به ،او در نهایت

 شناسد. چنین مقامی را نمی ،که خداوند در آسمان و زمین هدشده و ادعا کر

یم انواع آیات شفاعت در قرآن  کر
داند و برای نفی مقام شفیع به آیاتی نیـز اسـتناد  از آنجایی که طباطبایی خود را قرآنی می

                                              
 .303ـ301، ص3، ج)تحریر اول( تفسیر‌بیان‌معایی مصطفی، طباطبایی،. 1
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کریم بررسی و یابت شـود کـه او  کرده است، شایسته است که ابتدا آیات مربوطه از قرآن
که باید مجمو  آیـات را در  در حالی ؛سته از آیات را مورد توجه قرار داده استد کتنها ی
 کرد. هم تحلیل و بررسی می کنار

 : اند از که عبارت دسته آیه وجود دارد درباره شفاعت، پند
أآیه:  داند؛ مثل صورت عام هر نو  شفاعتی را منتفی می . آیاتی که به0 ياهُّ أفُّ ألَاأبَيعلَّ ملَّ يوَّ
لأِ رَ ونَأوَلَاأ مر أنَّظِ َُّّ مر رِ ونَأ رر ا فُّ

أوَنََّّ لَِّ ََ عَ أوَلَاأشَ تمامی این آیات درباره کفار و مشـرکان نـازل  .1لَِّ
 داند. شده و خداوند هر نو  شفاعتی در حق آنان را خیال واهی می

أمَا ألَاأ ماننـد آیـه: ؛کند ها را نفی می . آیاتی که شفاعت بت8 اهُّ أنَّلَّ ونُّ أدر انَّ ونَأمُّ
الر ير يعَّ وَ

هُّأ لَأنَّلَّ بَّ نَ أعُّ رَ عَ  ََ أشر لَاءُّ ؤر َِ ونَأ
وَّر يقر أوَ مَّ رَ عر ََ أوَلَاأيبَّ مَّ رِ ره رُ   .2ي

أ: آیـه مثل ؛داند . آیاتی که شفاعت را تنها در انحصار خداوند می7 رِ ََ عَ أنَّشِا لِاهُّ أَُّّ
ا َّ قر

يعً    .3هَمُّ
؛ کسانی در قیامت به اذن خداوند شـفاعت خواهنـد کـرد ،کند . آیاتی که یابت می2

هُّأ انند آیهم نُّ ذَّ إُّ لِاأبُّ أإُّ لَهر
بَّ أعُّ عر ََ یأيشَّ أذَنأنَِّذُّ  .4مَنَّ

 .شوندگان و شرایطی که باید داشته باشند کنندگان و شفاعت . شفاعت5
أکه نزد خداوند عهدی دارد:   کسی الف: مَنُّ الَأنَّارِحَّ

بَّ أنتِخَاذَأعُّ لِاأمَنُّ أإُّ
َِ ََ عَ اونَأنَّشِ لُّ لَاأيمَّ

لًن ََّ  .5عَ
أکه خدا از گفته او راضی است:   ب: کسی مَنر أنَّرِحَّ نَأََّهر ذُّ

َ
أَ لِاأمَنَّ أإُّ

رِ ََ عَ أنَّشِ عر ََ ذٍألَاأتَب مَئُّ يوَّ
لا أقَوَّ َ أََّهر أهراسـد:  یا از هیبت خداوند می 6؛وََ ضُّ انَّ أمُّ امَّ رِ ا أوَ َُ تَ أن َّ مَانُّ لِاأَُّّ ونَأإُّ

عر ََ ا وَلَاأيشَّ
ونَأ قر َُّ

شَّ أمر هُّ يتُّ شَّ ََ
.7 

أاند:  که به حق شهادت داده ا: کسانی لِاأمَانَّ أإُّ
َِ ََ عَ أنَّشِ هُّ ونُّ أدر نَّ ونَأمُّ عر ينَأيلَّ کأنَِّذُّ لُّ وَلَاأيمَّ

ونَأ لَمر أيعَّ مَّ رِ أوَ حَقِّ لَأبُّ ََّّ َُّ  .8شَ
                                              

 .327، آیهبقرهسوره . 1

 .38آیه ،یونسسوره . 2

 .22، آیهزمرسوره . 3

 .855ه، آیهبقرسوره . 4

 .23، آیهمریمسوره . 5

 .055، آیهطهسوره . 6

 .82، آیهأنبیاءسوره . 7

 .27، آیهزخرفسوره . 8
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أ کنند: د: ملا که شفاعت می انَّ لِاأمُّ أشَايئ أإُّ مَّ
رَ ََ عَتر بُّ أشَ َِّ ألَاأتر أمَلَکأفُّ أنَّسِمَوَنتُّ نَّ أمُّ وَکمَّ

ذأَ
َّ
أيأ نَّ

َ
أَ لُّ هبَعَّ ضَ أأنَأنَّلَّ يرَّ أوَ أيشَ ءر مَنَّ َُّّ.1 

اودًن :خدا هـ: رسول مر اکأمَقَ مًا أمِحَّ عَثَکأَ به نأييَّ
َ
ياکأ 2؛عَسَ أَ طُّ أيعَّ ََ وَََّسَاوَّ

ضَ  کأفَتَرَّ  .3َ به
ــت می ــه یاب ــاتی ک ــد و: آی ــاه ،کن ــاران می گن ــد گناه ک ــرای بخش ــد ب ــان از  توانن ش

 طلب شفاعت کنند؛ مثل آیه:  خدا رسول
أ

َ
أَ ونأنَّلِاهَأتَوِنوَََّوَّ أََّوَهَالر اولر أنَّرِسر امر رَ رَأََّ ََ َِّ اتَ ونأنَّلِاهَأوَنسَّ رر ََ َِّ تَ وَ أفَ سَّ أهَ ءر مَّ رَ سَ رَ نَّ

َ
ونأَ أظَلَمر ذَّ أإُّ مَّ

رَ بًا أنِ
يمً   .4َ حُّ

نفـی  ،اول که مفـاد آن قسمت، تنها به سه اقساماین  تماممتأسفانه طباطبایی از میان 
که  در حالی ؛ها است، توجه و بر اساس آن قضاوت کرده است هرگونه شفاعت توسط بت

آیات بسیاری وجود دارد که شفاعت به اذن الهی را برای برخی از بنـدگان  ،کریم در قرآن
به این  ،داد هم قرار می با شرایط خاصی ایبات کرده است که اگر طباطبایی آنها را در کنار

ها اجازه  خداوند به بت .که شفاعت در انحصار خداوند و به اذن او است رسید نتیجه می
خودش کـه از آنهـا راضـی اسـت،  یشفاعت نداده است؛ اما به برخی از ملا که و أولیا

کاران را راهنمایی کرده است که برای بخشد گناهان خود  اجازه شفاعت داده و حتی گناه
پذیر و  خدا را توبه  ای آنان استغفار کند،بروند که اگر آن حضرت بر خدا نزد رسول

 رحیم خواهند یافت.
از حوصـله ایـن نوشـتار  ،بدیهی است که تفسیر تمامی و تفصیلی این دسته از آیات

 (،سـوره نسـاء 72آیـه)ای که اشاره شد،  به اختصار به آخرین آیه ،رو این از  ؛خارا است
 شود. پرداخته می

کاران را راهنمایی کرده است که هرگاه بر خود ظلمـی  خداوند گناه ،بر اساس این آیه
 ؛بیایند، در کنار آن حضرت، از خداوند طلب بخشد کنند خدا کردند، نزد رسول

                                              
 .87، آیهنجمسوره . 1

 .35، آیهإسراءسوره . 2

 .5، آیهضحیسوره . 3

 .67، آیهنساءسوره . 4
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نیـز  خدا در تفسـیر ایـن آیـه، از رسـول 1السـند، طبق برخـی از روایـات صـحیح
 او رحم کند. بخواهند که برای او استغفار کند، تا خداوند توبه این شخص را بلاذیرد و بر 

فعل ماضی است؛ اما از آن مضـار  اراده شـده و « استفعل»بر وزن « استغفر»کلمه 
نیز  تواند از پیامبر کار با حضور در مدینه، می این یعنی گناه 2معنای طلب است. به

 ببخشد.  را درخواست شفاعت کند و واسطه شود که خداوند گناهد
ندارد؛ زیرا در علم أصـول یابـت  خدا رسولاین آیه اختصاص به زمان حیات 

چنانچه طبق  3؛کند شده است که اگر فعل در سیای شرط واقع شود، دلالت بر عموم می
آمـده ایشان نزد قبر  ،پس از وفات آن حضرت ،روایت أحمد بن حنبل، أبوأیوب انصاری

ه چـه کـار قبر گذاشته بود. وقتی مروان به او اعترات کرد ک کو صورت خود را روی خا
در  همچنین، 4؛ام و نه نزد سنگ آمده خدا در پاسخ گفت: من نزد رسول ؟کنی می

ای مدینه را فراگرفته بود، شخصی  سابقه یسالی ب کزمان خلافت عمر بن خطاب که خش
هُمْ  یَا رَسُولَ »نزد قبر آن حضرت آمد و گفت:  ،از أصحاب نَّ كَ فَإ  ت  مَّ

ُ
هَ لْ  ه  اسْتَسْق  اللَّ

قَـدْ اللَّ
کثیر  شدند. ابن کهلا یراست امتت باران بخواه که به یی پیامبر خدا! از خدا براا؛ «هَلَکُوا

 5سند این روایت را صحیح دانسته است.
شـفاعت بعـد از حیـات آن  از آیـن آیـه طلب ،سـنت امامان شیعه و نیـز بزرگـان اهل

از امـام  6بـا سـند صـحیح ،قولویـه کلینـی و ابن  چنانچـه شـیخ ؛انـد حضرت را فهمیده
دهـد کـه بـه  نقل کرده است که با استناد به همین آیه، به شیعیان دسـتور می صادی

بروند و آن حضرت را واسطه بین خود و خداوند قرار دهند  خدا زیارت قبر رسول
 7از او طلب شفاعت کنند. ،و در کنار قبر آن حضرت

اند کـه او نیـز بـا اسـتناد بـه  نقل کرده 8أنس با سند معتبر  بزرگان مالکی از مالک بن
                                              

 .«22صکام ‌اازیاراتک‌محمد،  بن  قولویه، جعفر  ابن» ؛«555ص ،2 ا، االااقییعقوب،   بن کلینی، محمد». 1

 .732ص، مغنی‌االکیبیوسف،   بن  هشام انصاری، عبدالله  . ابن2

 .22ص، اارد‌اامحلام‌ااماین، عبدالله بن الصدیق، ی. غمار3

 .28ـ27، ص03، ااامسندمحمد،   بن  حنبل، احمد  . ابن4

 .58، ص3، اااکدای ‌واانهای کثیر، إسماعیل بن عمر،  . إبن5

 .787، ص5، اروض ‌ااماعین‌قی‌شرح‌من‌لا‌یحضر ‌اافعیهتقی،  . مجلسی، محمد6

 .«22، صکام ‌اازیارات‌محمد،  بن  ، جعفرقولویه  ابن»؛ «555، ص2 ، ااالااقییعقوب،   بن کلینی، محمد ». 7

 .052، ص08، ای شرح‌اازرقایی‌هلی‌مواهب‌االدیعبدالباقی،   بن  . زرقانی، محمد8
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از آن حضرت  ،خدا کرد در کنار قبر رسول به منصور دوانیقی توصیه می ،همین آیه
 1طلب شفاعت کند.

سوره یوسف که خداوند از زبـان فرزنـدان حضـرت  52و  53آیه مبارکه همچنین در
دنـد و پـدر نیـز ایـن شان پدر را واسطه کر برای بخشد گناه ،کند که آنها یعقوب نقل می

 وساطت را پذیرفت.
شـدن در آخـرت تفـاوت مـاهوی  با واسطه ،شدن در این دنیا بدیهی است که واسطه

ندارد. هر دو دعا و درخواست از خداوند است و بخشد گنـاه نیـز در اختیـار خداونـد 
شدن پید خـدا بـرای آمـرزش  در هر صورت بر مبنا و گفتار طباطبایی که واسطه ؛است
ــاه  ــه شفیعگن ــیدن ب ــمیت بخش ــه رس ــری را ب ــتی و نفس دیگ ــت از  پرس ــتی، حمای پرس
بستگی افـراد بـه مفاسـد دنیـا و مغـایر بـا واشکنان، مخالفت با قانون الهی، نشانه  قانون

 داند، در تضاد است. اصول توحید می
شدن  واسطه ،های طباطبایی در نفی شفاعت درست باشد، باید بلاذیریم اگر استدلال

یعنـی مقـام رحمـت  ؛، یعنی تأییر آنها بر خالقو حضرت یعقوب خدا رسول
بـید از خـدا تجلـی کـرده اسـت؛ زیـرا اگـر  و حضرت یعقـوب خدا رسول

رفتند، خداونـد بـه آنهـا  پید خدا می کار و همچنین فرزندان یعقوب مسلمانان گناه
آوردند  و یعقوب خدا دیدند؛ ولی وقتی رو به رسول کرد و ایری نمی اعتنا نمی

و آنها را واسطه کردند، رحمت این مخلوقات بید از رحمت خداوند تجلـی کـرد. اگـر 
در حقیقت خطای خودش را پذیرفتـه اسـت کـه قبـل از  ،خداوند شفاعت آنها را بلاذیرد

دانست؛ اما بعد از آن پذیرفت کـه بـدکاران  کاران را مستحق عذاب می شدن، گناه واسطه
طباطبایی یا باید به  ،بنابراین ؛کرده است باره اشتباه  ر اینقابل بخشد هستند و خودش د

لوازم استدلالد ملتزم شود، یا دست از ارا ه غلط معنای شفاعت بـردارد و بـه پـذیرش 
معنـای تأییرگـذاری  الهی، به یگری اولیا معنای درست آن پایبند شود. شفاعت و واسطه

اراده خود خداوند است. شفاعت در  بلکه شفاعت به اذن و ؛آنان در رأی خداوند نیست
خداوند به بندگان و نیز برای نشان دادن مقام رفیع اولیای خودش « رحمت افزوده» ،واقع

 در دنیاست. کای برای اعمال و رفتار نی به دیگر خلایق و جایزه
                                              

 .20، ص8، اااکفا‌باعریف‌حعو ‌اامصطفیموسی،   بن  . قاضی عیات، عیات1
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 . شفاعت در روایات شیعه و سنی3
از دید روایات عرصه شـفاعت افزون بر مغایرت دیدگاه طباطبایی با آیات قرآن، این باور 

در ایبات شفاعت از طریق  بیت و اهل خدا روایات رسول .نیز جایگاهی ندارد
 ،بحارالأیوارمجلسی در کتاب   صورت متواتر نقل شده است. علامه به ،سنت شیعه و اهل

 1باره نقل کرده است. نزدیک به هشتاد روایت در این
نفر از  82از )روایت  77، إثکات‌ااکفاه ب سنت در کتا ذهبی، دانشمند نامدار اهل

« متواتر قطعـی»در ایبات شفاعت در قیامت نقل و آن را  خدا از رسول (،اصحاب
 2دانسته است.

امت  ؛متواتر است خدا تیمیه تصریح کرده است که روایات شفاعت رسول ابن
کسانی را که گناه  خدا اجما  دارند که رسول ،سنت نیز نیز بر آن اتفای دارند. اهل

سـلاس  ؛انـد اند، شفاعت خواهند کرد؛ اما خـوارا و معتزلـه آن را انکـار کرده کبیره کرده
 3گونه فتوا داده که هر کس آن را پس از اقامه حجت انکار کند، کافر است. این

 دیدگاه طباطبایی مخالف روایات متواتر شیعه و سنی در این باب است.  ،رو از این

 مانان بر وجود شفاعت در قیامت. اجماع مسل1
نـام  کـاران را بـا اصـلی بـه تنها معتزلیان شفاعت در قیامت برای گنـاه ،از میان مسلمانان

دلیل اینکه مرتکب کبیره را  به ،خوارا نیز 4اند. در تضاد دیده و منکر شده« وعد و وعید»
 5اند. دانستهکار را مستحق خلود در جهنم  دانند، شفاعت را رد و گناه کافر می

  وجود شفاعت در قیامت اعتقـاد دارنـد. شـیخ به شان تماماسلامی،   اما سایر مذاهب
تصریح کرده است که تمامی پیروان مذهب امامیه، اتفـای دارنـد  ی(،207متوفای) مفید

در روز قیامـت شـفاعت  ،بیـت و سـایر اهل ، امیرمؤمنـانخدا که رسول
 6کاران را نجات خواهد داد. عده زیادی از گناه ،خواهند کرد و خداوند با شفاعت آنها

                                              
 .85ـ70، ص2، ابحار‌الأیوارباقر،  . مجلسی، محمد1

 .85صإثکات‌ااکفاه ک‌أحمد،   بن  . ذهبی، محمد2

 .052، ص0، امرموع‌اافااوی‌عبدالحلیم،  بن  تیمیه، احمد  . ابن3

 .55ـ50، صاامعازاه. زهدی، جارالله، 4

 .75، ص7، اشرح‌وحیح‌مسلمشرف،   بن  . نووی، یحیی5

 .05، صأوائ ‌اامعالاتمحمد،   بن  . مفید، محمد6
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سنت گفته است که علما بر  از علمای نامدار اهل ی(،725متوفای ) ابوبکر کلاباذی
سلاس به تعدادی از آیات و روایات اسـتناد  ؛وجوب اقرار بر وجود شفاعت، اجما  دارند

 1.کند می
سنت شـفاعت را  تصریح کرده است که اهل ی(،522)قاضی عیات مالکی متوفای

کننده  سلاس به تعدادی از آیات استناد و روایات ایبات ؛دانند واجب می جایز و نقلا   عقلا  
صـالح و کسـانی از  اعلام کرده است و مدعی شده است کـه "سلف« متواتر»شفاعت را 

له اجما  دارند؛ هرچند که خوارا ئبر این مس شان تماماند،  سنت که پس از آنها آمده اهل
 2اند. و تعدادی از معتزله آن را منکر شده

بندی شـفاعت،  الوهاب پـس از تقسـیم عبـد  بـن  الله، نـواده محمـد عبد  بن  سلیمان
توحید اعلام و روایات آن را متواتر دانسته و  کاران اهل چهارمین نو  آن را شفاعت از گناه

 3بر آن اجما  دارند. ،سنت اهل اکثر و که تمام صحابه گفته است
بــدعت و گمراهــان منکــر  عبــدالوهاب نیــز گفتــه بــود کــه شــفاعت را تنهــا اهل ابن

 4شوند. می
بنابراین دیدگاه طباطبایی، متضاد با دیدگاه تمام مسلمانان و موافق دیـدگاه خـوارا و 

 معتزله است.

 ر مسیحیتد« فداء»های شفاعت با عقیده  . تفاوت3
بـه مـردم « بزرگـان و پیشـوایان»طباطبایی با ارا ه معنای غلط از شفاعت و این ادعا کـه 

، شفاعت از شماست و شـرط شـفاعت مهم مبارزه امام حسین هدفاند که  آموخته
در نزد « شفاعت»گیری کرده است که  زنی است، نتیجه زنی و زنجیر هم گریه کردن، سینه

 در مسیحیت، یکسان است.« فداء»با باور  ،مسلمانان
در ادامه یابت خواهد شد که شفاعت از دیدگاه شیعه، بـدون ضـابطه نیسـت و : ولاا

شـود. بـدیهی اسـت کـه چنـین  کـاران را شـامل نمی گناه تمامشفاعت شرایطی دارد که 

                                              
 .52، ص0، ااااعرف‌ام هب‌أه ‌اااصوفإسحای،  أبی  بن  . کلاباذی، محمد1

 .575، ص0، اإکمال‌اامعلم‌بفوائد‌مسلمموسی،   بن  . قاضی عیات، عیات2

 .855، ص0، اتیسیر‌ااعزیز‌ااحمیدعبدالله،   بن  سلیمان ،عبدالوهاب بنا .3

 .5، صاارسائ ‌ااکخصیه،  محمد ،عبدالوهاب بنا. 4
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در بخـد بعـدی  ،همچنـین ؛دانسـت« شـکنان حمایـت از قانون»توان  شفاعتی را نمی
دانسـته « کـار تخفیف خداوند در عذاب گنـاه»آمد که خود طباطبایی شفاعت را  خواهد

کـاری  دهد، یا بر گنـاه که خداوند تخفیف در عذاب می پرسیم: آیا زمانی است. از او می
شکنان حمایت کرده است؟ آیا به این معناست  کند، به این معناست که از قانون رحم می

ت؟ چه تفاوتی است که خداوند بـا شـفاعت کسـی، که خداوند طرفدار قانون خود نیس
 کاری رحم کند؟ تخفیف بدهد یا خودش و بدون پادرمیانی، به گناه

آیات فراوانی وجود دارد که شـفاعت را بـرای  ،پید از این خواندیم که در قرآن یانیا:
 .از جملـه ملا کـه، پیـامبران و... بـه اذن الهـی یابـت کـرده اسـت ،گروهی از خلایـق

مسـتنداتد  ،مـهاصورت ضمنی مجبور به پذیرش آن شده است که در اد ایی نیز بهطباطب
عقیده مسیحیان در باب فداء را تأیید کرده  ،توان گفت که خداوند ارا ه خواهد شد. آیا می

که به امتد وعده شفاعت داده است، مؤید دیدگاه فداء بوده  خدا است؟ آیا رسول
 شکنان حمایت خواهند کرد؟ پیامبرش از قانون است؟ آیا به این معناست که خدا و

ایـد، آنـان بـر ایـن باورنـد کـه تنهـا  طور که شما از زبان مسیحیت نقل کرده یالثا: آن
و عمل به  مایه نجات آنهاست و نیازی به انجام دستورات مسیح محبت مسیح

ر به دا خالی و فاقد عمل صالح. مسیح و یعنی یک محبت خشک ؛شریعت او ندارند
 آوریخته شده است تا گناهان دوستاند را بخرد و...

این عقیده با عقیده شیعیان در باب شفاعت تفـاوت جـوهری دارد. شـیعیان و حتـی 
علاوه بر محبت، عمل صالح و تبعیت از  هاهرگز چنین باوری ندارند. آن ،سایر مسلمانان

  1دانند. خداوند را نیز شرط بخشد گناهان خود می
را نقل کرده که به شیعیاند دسـتور  رساله امام صادی ،سند معتبر کلینی با شیخ

 ،همواره به ایـن نامـه بنگرنـد و بـه دسـتورات آن متعهـد باشـند. در بخشـی از آن ،داده
خواهد شفاعت شافعان نزد خدا بـه او سـود  تصریح کرده است که هر کس می امام

پس با فرمانبری از خدا، پیامبر و والیان امـر، از خـدا بخواهـد کـه از او راضـی  ،ببخشد
 2شود.

                                              
 .70، آیهعمران آلسوره . 1

 .33، ص8، جاالااقییعقوب،   بن کلینی، محمد . 2
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شـود کـه از اوامـر خـدا، پیـامبرش و  بر اساس این روایت، تنها کسـی شـفاعت می
 اطاعت، از گناهان دوری و رضایت خداوند را جلب نماید. بیت اهل

سی که نمـازش را سـبک ک فرماید: که می نقل شده است روایات دیگری از ا مه
 1نخواهد شد. بیت یا به بعد از وقتد به تأخیر بیندازد، مشمول شفاعت اهل ،بشمارد

 ،از این دست روایت در منابع شیعه بسیار زیاد اسـت؛ پـس شـفاعت از دیـدگاه مـا
خواهـد شـفاعت شـامل  ضابطه نیست. کسی که می چنان که طباطبایی ادعا کرده، بی آن

با اطاعت از خـدا و دوری از گناهـان، لیاقـت و شایسـتگی آن را نیـز حال او شود، باید 
 کنندگان بدهد. تا خدا راضی شود که اجازه شفاعت او را به شفاعت ،دست بیاورد به

 . شفاعت یا تأثیر بشر بر رأی خداوند1
قضـاوت  ،طباطبایی مدعی شده بود که پذیرش عقیده شفاعت یعنی انسان معتقـد شـود

نتیجـه از دو حـال  ،و باز ادعـا کـرده بـودار بشری، عوت خواهد شد. خاط خداوندی به
 ،بخشد که در این صورت یا خداوند نظر شفیع را تأیید و آن شخص را می ؛خارا نیست

دهـد کـه مشـخص  یـا رأی بـدتری می ؛اسـتمنشـأ خیـر شفیع  نبوده ومنشأ خیر خدا 
 2رحمان نیست. ،شود می

این است کـه طباطبـایی حقیقـت شـفاعت را  ی نشانه ،این نو  برداشت از شفاعت
 ؛خـوبی درک نکـرده اسـت. ایرگـذاری شـفاعت شـافعان بـه اذن و اراده الهـی اسـت به

 ،گونه که خداوند در این دنیا به برخی از مخلوقات اجازه ایرگذاری در عـالم را داده همان
 چنین است. در آخرت نیز این

در میـان مـردم و  خدا ولصراحت اعلام کرده است کـه وجـود رسـ خداوند به
 3شود که خداوند عذابد را بر آنان نازل نکند. همچنین استغفار کردن آنان، باعث می

برگزار  05/55/0752که در تاریخ )چنانکه خود طباطبایی در جلسه تفسیر موضوعی 
تصریح نموده که اگر مردم شهری مستحق عذاب باشند، تـا  ،با استناد به آیه فوی (،شده

باعـث رفـع  ،که پیامبری در میان آنان است، عذاب نخواهند شـد و وجـود پیـامبر زمانی
                                              

 .«227، صالأماایعلی،   بن  صدوی، محمد »؛ «255، ص7همان، ا». 1

 .050ـ057، ص0، ا)تحریر اول( تفسیر‌بیان‌معایی مصطفی، طباطبایی،. 2

 .77، آیهأنفالسوره .  3
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 :گوید . او میشود عذاب از آنها می
ه» نْ عَذَاب  اللَّ رْت  أَمَانَان  م 

َ
ی الْ در روی زمین دو تا امان از عـذاب  ؛«کانَ ف 

 یکی از آنها پیامبر است و ؛«احدها النبی و الآخر التوبه»الهی وجود داشته. 
 گونـهچحالا شوند.  دیگری توبه و استغفار است. اینها باعث رفع عذاب می

؟ پیامبر وقتی در میان قـومی باشـد، عـذاب شود باعث رفع عذاب می پیامبر
گویـد بـرو  خواهد قوم لوط را عذاب کند به پیغمبر می شود. اگر خدا می نمی

بیرون که عـذاب  ات و با مؤمنین بروید دهابیرون از این شهر. از شهر با خانو
بنابراین پیامبر وقتی در شهری هست و آن شـهر اسـتحقای  ؛خواهد بیاید می

 1کند که برود بیرون. عذاب دارد، خداوند وحی می
اگر تبیین طباطبایی از شفاعت را مبنا قرار دهیم، باید در اینجا بلاذیریم که وجود پیامبری 

اسـت، باعـث تغییـر آن حکـم  «عـذاب»در میام قومی که حکم خداونـد دربـاره آنـان 
شود. یعنی حضور مخلوقی در رأی خالق تأییرگذار است. چرا طباطبایی در ایـن جـا  می

 داند؟ کند که اصولا چنین بینشی را اسلام شرک می حکم نمی
خدایی که وجود پیامبرش را تأییرگذار در عدم نزول بلا قرار داده، همـان خـدا   همان

 2کاران از عذابد دانسته است. ع در نجات گناهنیز شفاعت او را مؤیر و ناف
دهد، از نظر خداوند مستحق عقاب و  کسی که گناهی انجام می ،تردیدی نیست البته

اما اگر آن شخص توبه کند، حکـم خداونـد دربـاره او تغییـر خواهـد   آتد جهنم است؛
کرد. این بدان معنا نیست که مخلوقی در رأی خالقد تأییر گذاشـته اسـت؛ بلکـه خـود 

 خداوند این ایر را در توبه و استغفار قرار داده است.
 3شـود. خداوند است که در حسنات ایرگذاری قرار داده و سیئات با آن نـابود می این

هـای مؤمنـان  همان خداوند در دعای پیامبرش این ایر را نهاده است که باعث آرامد دل
تردیدی نیست که نزول آرامد بر قلب مؤمن، کار خداوند اسـت؛ امـا سـنت  4شود. می

اداره کنـد. « اسباب و مسـببات»عالم را با چرخه  خداوند بر این قرار گرفته است که این
بـا اذن و اراده  ،برای هر سببی مسببی قرار داده اسـت و ایرگـذاری سـبب در مسـبب نیـز

                                              
1. https://t.me/MTabatabaie/2291. 

 .87، آیهسبأسوره .  2
 .002، آیههودسوره . 3

 .057ه، آیهتوبسوره . 4

https://t.me/MTabatabaie/2291
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 پذیر است. خداوند انجام
شفاعت شافعان در قیامت نیز از دایره این سنت الهی خـارا نیسـت. ایـن خداونـد 

 قرار داده است.  است که در شفاعت شافعان ایرگذاری بخشد و عفو
خـودش بـه بنـدگان  ،یانیـا 1؛مالک شفاعت تنها خداونـد اسـت ،توضیح اینکه اولا

  2؛دهد و تا به دیگران اجازه ندهد، کسی حق شفاعت نـدارد صالحد اجازه شفاعت می
کـار را  تواند شفاعت را نلاـذیرد و گنـاه بعد از شفاعت هم اگر خداوند نخواهد، می ،یالثا

نشـانه رحمـت و  ،اگـر هـم پـس از شـفاعت، از گنـاه کسـی درگـذرد ،رابعـا 3؛نبخشد
ایـر بخشـد و  ،بنابراین، این خداوند است کـه در شـفاعت 4؛پذیری خداوند است توبه

 تغییر حکم خودش در سرنوشت بندگان را قرار داده است.
لِاأصراحت فرموده:  کریم، به خداوند در قرآن أإُّ لَهر

بَّ أعُّ رِ ََ عَ أنَّشِ عر ََ نَأََّاهرأوَلَاأتَبَّ ذُّ
َ
أَ مَانَّ ؛ و أَُّّ

مفهـوم  5کسی که او را اجازه دهـد. مورد بخشد، مگر در شفاعت در پیشگاه او سود نمی
این جمله این است که اگر خداوند اجازه بدهد، شفاعت شافعان ایرگـذار خواهـد بـود. 

اش این است که خداوند به برخـی از بنـدگاند اجـازه داده  طبق مبنای طباطبایی، لازمه
 ت که در حکم او ایرگذار باشند. اس

تأییرگـذاری شـفیع در »اگـر شـفاعتی کـه مسـلمانان قا لنـد را  ،تر به عبارت روشـن
همـین مشـکل را دارد.  ،بدانیم، منوط کردن بخشد خداوند به ابلاغ شفیع نیز« خداوند

توانـد طبـق  می موضو یعنی ابلاغ شفیع در نافذ بودن حکم خداوند، ایرگذار است. این 
 شرک در الوهیت باشد. ،بانی خود طباطباییم

در واقع نوعی دعا است که برخی  ،در معنای اصطلاحی شفاعت گذشت که شفاعت
کـاری  کنند کـه او از لغـزش گنـاه از بندگان صالح با اجازه خداوند درخواست و دعا می

معنای تأییرگذاری در رأی و نظـر خداونـد نیسـت.  بدیهی است که دعا کردن به 6بگذرد.

                                              
 .22، آیهزمرسوره . 1

 .855ه، آیهبقرسوره . 2

 .25ه، آیهتوبسوره . 3

 .72، آیهنساءسوره . 4
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دوفصلنامه سلفی
 

پژوهی، سال 
هشتم

، شماره
 

61،
 

پاییزوزمستان
6046

 

608 

پـذیرد و  نهد و می اگر خواست منت می ؛دهد خداوند به ما قدرت و توفیق دعا کردن می
 بدون حکمت نیست. ،اگر نلاذیرد هم

شفاعت را نوعی دعا دانسته و التمـاس دعـا کـردن از  ،از آیارش یطباطبایی در برخ
 :است  گفته خیایت‌در‌وزارش‌تاریخجمله در کتاب  از ؛دیگری را نیز جایز دانسته است

باید برای پیروان خودش دعا کند و دعای او مایه آرامد آنها  ،به فرمان خدا پیامبر
1خواهد شد.

 

باید برای پیرواند دعا کند  است که طبق آیات قرآن، پیامبر  طباطبایی پذیرفته
آن حضرت قـدرت تأییرگـذاری در آیا  .و دعای او نیز سبب آرامد مسلمانان خواهد شد

دعـای پیـامبر چگونـه  ؛کنـد خداوند را دارد؟ چون آرامد را خداوند بر مؤمنان نازل می
 کند که آرامد را بر قلوب مؤمنان بفرستد؟  خداوند را مجاب می

گونه که مسلمانان قا لند و طباطبایی نیز اعتراف کـرده اسـت، شـفاعت نـوعی  همان
در ایـن دنیـا بـا دعـای او در آخـرت  ین دعای پیـامبرحال چه تفاوتی ب ؛دعاست

گذارد و در آخـرت تأییرگـذار اسـت و نظـر  است؟ دعا در این دنیا در خداوند تأییر نمی
 دهد؟ خداوند را تغییر می

 بخش دوم: معنای شفاعت و نقش شفیع از دیدگاه طباطبایی
آیات و با تکیـه بـر برداشـت ای از  در بخد گذشته خواندیم که طباطبایی با استناد به دسته

در   پرسـتی، عقیـده فـداء شـفاعت، اصـل شـفاعت را انکـار و آن را بـا بت یغلط از معنا
های  در مواجهه با دسته  خودش نیزاما  د؛دان و آن را شرک می ندک مسیحیت و... مقایسه می

ای از مخلوقـات  شفاعت به اذن الهی را برای عـده ،کریم که به صراحت دیگر از آیات قرآن
شـفاعت را بلاـذیرد؛ امـا دربـاره معنـا و  ،صورت نـاقص کند، ناچار شده است به یابت می

 گویی و سردرگمی شدیدی شده است. دچار تناقض ،حقیقت شفاعت و نقد شفیع
أسـوره انبیـاء  82در تحریر اول تفسیر بیان معانی، در ذیـل آیـه عر ََ ا أوَلَاأيشَّ مَانُّ لِاأَُّّ ونَأإُّ

 َُ تَ  2کار منحصر کرده است. ، نقد شفیع را به اعلام رحمت خدا به گناهن َّ
کاملا نظرش تغییر کرده و نقد شفیع  ،در تحریر دوم همین تفسیر، در ذیل همین آیه

                                              
 .872، ص7، اخیایت‌در‌وزارش‌تاریخ مصطفی، طباطبایی،. 1

 .057، ص7، ا)تحریر اول(تفسیر‌بیان‌معایی‌ مصطفی، طباطبایی،. 2
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الْصول  شفاعت علی :گوید . او میسوی بهشت دانسته است همراهی شخص به ،را تنها
بعـد از اذن و رضـایت  ،رسـاند کـه شـفاعت شریفه می است. آیه« شدن همراه»معنی  به

 ،یعنی پس از آنکه خدا اعلام رضایت فرمـود، فرشـته )یـا هـر کـس دیگـر( 1؛خداست
 2کند. هدایت و همراهی می (،بهشت)سوی جایگاه رحمت الهی  شخص را به

شمار  های طباطبایی به از نوآوری ،شفاعت از دو معنای فوی ،توان گفت به جرأت می
های تفسیری، کلامـی  های لغت عرب و همچنین کتاب رود. در هیچ کتابی از کتاب می

 خورد.  چشم نمی و... چنین معنایی از شفاعت به
تواند درباره  پذیرد که بعد از اجازه خداوند، شفیع می می ،طه ورهس 055در تفسیر آیه

دهـد کـه  وضـوح نشـان می آیه به :گوید . او میکار با خداوند سخنی بگوید شخص گناه
ع نزد یشفاعت به این معنی که شخصیتی از انبیاء و اولیاء در آخرت تصمیم بگیرد که شف

ما را با  ،خاطر مقام والای آن شخصیت، درخواست وی را پذیرفته هخدا شود و خداوند ب
اما اینکه خداوند  ؛باری از گناهان مورد رحمت قرار دهد، چنین چیزی وجود ندارد کوله

سخنی دربـاره  ،از ابتدا تصمیم بر عفو و رحمت در مورد کسی گرفته و سلاس اجازه دهد
 وی گفته شود، این ممکن است.

های مختلف دربـاره حقیقـت شـفاعت، نظـرش را  بعد از نقل دیدگاه ،قیوراما در پا
کـار نیسـت؛  دیگر صحبتی از سخن گفتن شفیع با خداوند دربـاره گنـاه و  دهد تغییر می

 3کار معرفی کرده است. فیع را تنها مأمور ابلاغ رحمتد به شخص گناهبلکه ش
سوره بقره که در نفی شفاعت از کفار نازل شده، مدعی شده است  852در تفسیر آیه
هـیچ نـو  دوسـتی و شـفاعتی در قیامـت کارسـاز نیسـت؛ حتـی اگـر  ،که طبق این آیه

ر خدا را عـوت کنیـد و اگـر هـم توانید نظ نزد خداوند نیز باشید، نمی ،ترین فرد محبوب
مـأمور ابـلاغ بخشـد خداونـد  ،خدا بخواهد کسی را ببخشد، پیامبر یا برگزیده خود را

 4کند. می
با گلایه از اینکـه مجبـور بـه سـکوت  (،08/57/0755تاریخ:)در خطبه نماز جمعه 

                                              
   .855سوره بقره، آیه .1

 .75، ص3، ا)تحریر دوم( تفسیر‌بیان‌معایی مصطفی، طباطبایی،. 2

 .70، ص7، ا)تحریر اول( تفسیر‌بیان‌معایی مصطفی، . طباطبایی،3

 .072، ص0،ا)تحریر دوم( تفسیر‌بیان‌معایی مصطفی، طباطبایی،. 4
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شود کـه شـفاعت پـس از اذن  تواند به سکوتد ادامه دهد، مدعی می است! و دیگر نمی
وقتی خداوند اذن داده، یعنی راضی شده که آن شخص را ببخشـد؛ پـس  .خداوند است

شفاعت را نوعی رحم خداوند معرفی  نیز، در ادامه خورد؟ دیگر شفاعت به چه دردی می
 1کرده است.

و ردیـف دعـا دانسـته  شـفاعت را هـم (08/57/0755تاریخ:)در خطبه نماز جمعه 
 2خواهد در حق شما مستجاب کند. خداوند می شفاعت مثل دعایی است که :گوید می

اذن را بـه ایـن معنـا گرفتـه اسـت کـه  (،87/00/0752تاریخ:)در خطبه نماز جمعه 
گوید برو به آن شخص خبر بده که تـو را  خواهد تخفیفی بدهد، به فرشته می خداوند می

یـن گویـد تـو را بخشـیدم، ا مستقیم به شـخص نمی ،بخشیدم. دلیل اینکه خود خداوند
 3دهد. کاری را بدون واسطه انجام نمی ،است که خداوند در آن دنیا نیز

 نقد و بررسی

از یـک طـرف بـا آیـات  ؛طباطبایی درباره معنای شفاعت دچار سردرگمی زیادی اسـت
 از طرف ؛کند صریح قرآن مواجهه است که شفاعت به اذن خداوند را به روشنی یابت می

د دارد، طبق منطق خودش باید قبول کند کـه مخلـوی اگر بلاذیرد که شفاعتی وجو دیگر،
از این جهـت ناچـار شـده،  ؛تواند در خالق تأییر بگذارد و رأی و نظر او را تغییر دهد می

و زمانی وسـاطت در اعـلام « خدا رحم»و یا « تخفیف»، گاهی «دعا»شفاعت را گاهی 
را « رسـان نامه»هـا نقـد شـفیع تن ،کار و... معنا کند. گاهی از دیدگاه او بخشد به گناه
ناچـار شـده کـه  ،البته در نهایـت ؛کند سمت بهشت همراهی می کار را به بازی و یا گناه

 کار با خداوند صحبت کند. یابد درباره گناه بلاذیرد، شفیع اجازه می
 گویی نشانه چیست؟ این همه تناقض

یــا  ،رســان اســت پرســیم: بــالْخره نقــد شــفیع در آخــرت چیســت؟ نامه از او می
کار  تواند با خداوند درباره شخص گناه سمت بهشت؟ شفیع می کار به کننده گناه همراهی

 ای ندارد؟ سخن بگوید یا چنین اجازه
                                              

1. https://t.me/MTabatabaie/751 
2. https://t.me/MTabatabaie/751 
3. https://t.me/MTabatabaie/314 

https://t.me/MTabatabaie/751
https://t.me/MTabatabaie/751
https://t.me/MTabatabaie/314
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کـار چطـور  اعـلام خبـر بخشـد بـه گنـاه .او پذیرفت که شفاعت نوعی دعا اسـت
شناس و کدام کتاب لغت عرب، اعـلام  باشد؟ کدام لغت« دعا کردن» یمعنا تواند به می

 است؟  خبر را دعا کردن معنا کرده
 در کدام قاموس لغوی و تفسیری ابلاغ رحمت، شفاعت معنا شده است؟

چرا طباطبایی برای این معنای از پید ساخته خودش یک مستند از قرآن، سنت و یا 
د؟ اگر قرآن به زبان عربی نازل شده است، باید لغات ده اقوال دانشمندان لغت ارا ه نمی

دهـد کـه فـلان  فهمند. چرا سـندی ارا ـه نمی ها می قرآن همان معنایی را بدهد که عرب
 فهمیده است؟« کننده اعلام» ،عرب در فلان محله از شفاعت

 35در آیـه خدا رسـول مقام محمود   ،اینها که بگذریم، تمام مسلمانان تماماز 
اودًنراء إسسوره  مر کأمَقَ مًا أمَحَّ عَثَکأَ به أييَّ نَّ

َ
أََّکأعَسَ أَ ًِ لَ أنَ فُّ هُّ أبُّ

جِلَّ ََ أفَتَ نَأنَّلِي ُّ مقـام  ،را وَمُّ
کبر»و آن حضرت را « شفاعت کبری» اند. از بین تمام مذاهب اسلامی،  دانسته« شفیع أ

یـن آیـه، در ا ،حال آنهـا نیـز در عین ؛گیرتر از بقیه هستند ها در این موضو  سخت سلفی
 هستند. همین معنامعتقد به 

جریر نقل کرده است که مقام محمود، همـان  حرانی، پیشوای سلفیان از ابن تیمیه ابن
له ئبه اسلام منتسب هستند، بر این مسـ که مقام شفاعت است و تمام امت و تمام کسانی

 1اتفای دارند.
را دارای  خدا رسول ،در باب شفاعت اااوحیدعبدالوهاب در کتاب   بن  محمد

 2مقام محمود است. ،مقام شفاعت کبری دانسته و تصریح کرده است که این همان
رسـانی و  اما طباطبایی این مقـام محمـود و مقـام شـفاعت کبـری را بـه مقـام نامـه

تر و  همراهی آنها تا بهشت تقلیـل داده اسـت. آیـا او سـلفی و کاران رسانی به گناه اطلا 
 عبدالوهاب شده است؟  بن  یمیه و محمدت موحدتر از ابن

صورت کامـل سـکوت کـرده و  به ،جالب است که طباطبایی در تفسیر مقام محمود
دهـد  مقطع آیه نشان میگوید:  . او میگونه تفسیر و تأویلی برای آن ذکر نکرده است هیچ

نظـر  بـهرساند؛ امـا  می« ستوده»انسان را به مقام  و که نماز شب تأییر مهم روحی داشته
                                              

 .732، ص2، امرموع‌اافااوی‌عبدالحلیم،  بن  تیمیه، احمد  . ابن1

 .57، صکاا ‌اااوحید،  محمد ،الوهاب عبد بنا. 2
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مقام »باشد و  واجب بوده و برای دیگران مستحب می نماز شب بر پیامبر ،مفسران
 1باشد. می ویژه پیامبر اکرم« محمود

 نتیجه
دوگونـه مواجهـه داشـته   از آنچه گذشت مشخص شد که طباطبـایی در برابـر شـفاعت،

کند، ادعا کـرده  ها برای مشرکان را نفی می است. گاهی با استناد به آیاتی که شفاعت بت
 ؛شناسـد را در آسمان و زمین به رسـمیت نمی« شفیع»است که خداوند مقامی با عنوان 

همچنین با ارا ه معنای غلط از شفاعت از دیدگاه مسلمانان، آن را با اعتقـاد مشـرکان بـه 
داند. گـاهی  ها همسان دانسته و مدعی است که اصولا اسلام آن را شرک می شفاعت بت

باور فداء مقایسه کرده است و به بزرگان و پیشوایان شیعه اتهام زده که آنان به مردم آن را با 
کاران و در حقیقت حمایت از  شفاعت از گناه ،اند که ایده اصلی امام حسین آموخته
مشـمول شـفاعت  ،توانند تنها با گریه و نالـه کاران است و آنان می گان و گناه پیشه جنایت

ای از عوام نیز چنین برداشتی از شفاعت داشته باشند، امامان  اگر عدهکه  در حالی ؛شوند
دادن  پـس نسـبت ؛اند شیعه اشتباه آنـان را گوشـزد کـرده و شـرایط شـفاعت را برشـمرده

 عده عوام به پیشوایان شیعه، اتهام نادرستی است. کبرداشت غلط ی
شود، چون  روبرو میکننده شفاعت است،  که با آیات صریح قرآن که ایبات اما زمانی

سازد و شفاعت  تواند اصل شفاعت را انکار کند، معنای تازه و مستحدیی از خود می نمی
پذیرد  هرچند که در ادامه می ؛کند کار تا بهشت تفسیر می را اعلام بخشد و یا بدرقه گناه

گوید. این نشانگر  کار با خداوند سخن می که شفاعت نوعی دعاست و شفیع درباره گناه
 در موضو  شفاعت است. ییفکری طباطبا گویی و تشتت تناقض

یابت شد که این دیدگاه با آیات صریح قرآن، روایات متواتر شیعی و سـنی و اجمـا  
و همچنـین شـفاعت « فداء»تمام امت اسلامی در تضاد کامل است. شفاعت با دیدگاه 

وجـود نـدارد. معـانی تفاوت جوهری دارد و هیچ شباهتی بین آنها  ،ها برای مشرکان بت
هـیچ مسـتندی در قـرآن،  ،دهد نیـز متضاد و متناقضی که طباطبایی از شفاعت ارا ه می

های لغت، تفسیر و کلام ندارد؛ بلکه ابدا  خـود او و متضـاد بـا قـرآن و  روایات، کتاب
  روایات و لغت عرب است.

                                              
 .057، ص7(، ا)تحریر دوم تفسیر‌بیان‌معایی مصطفی، طباطبایی،. 1
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